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  تضادھای آفرينش  ١.٣.١١

خدا را به عنوان روح ناب، بی نھايت و .  ولی در اينجا تضادھا دوباره شروع می شود

 ١پس چرا چنين خدائی به آفرينش دست زده است ؟ لوکرتيوس.  اندکامل تعريف کرده

 :  به اين موضوع اشاره کرده است)  پيش از ميلاد۵۵ تا ٩٩(

اگر خدايان کامل ھستند و در خودشان ھمۀ واقعيت ھای ممکن را در بر می گيرند، 

در آورند ؟ اگر بر عکس خدا  چگونه آن ھستی که ھنوز وجود ندارد را به وجود می

عمل بی نھايت است، ھيچ مخلوق بيشتری ممکن نيست، زيرا از پيش وجود دارد، و 

نھايتی که فاقد منشأ است، آفرينشی امکان پذير   در اين بی. »وجود ھست، و نيستی نيست« : بايد به پارمنيد باور  کنيم 

  .نيست

به ناکامل بودن او نيست ؟ ھر نيازی کاستی  خدا به آفرينش نيازمند باشد ؟ ولی آيا چنين امری اعتراف اين کهمگر 

. گويند از عشق فزاينده منشأ گرفته باشد خاصی را در خود پنھان دارد، حتا اگر نياز  ھمانگونه که برخی خداشناسان می

ّدر فزايندگی عشق خود، آيا خدا می توانست مخلوق خود را به شر بسپارد ؟ اين : اين فرضيه باز ھم شکننده است 

                                                 
1
 Lucrèce 
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 مخلوقش اين که،  برای شکوھمندی آفريدگار ؟ برای ٢ناخوشايند برای ھر آفرينش ؟ پس چرا ؟ به قول ملبرانشريسک 

در نتيجه پرومته حق ! او را بازشناسی و پرستش کند ؟ به اين ترتيب خود را در گرو لطف انسان ھا قرار می دھد 

  :داشت بگويد 

  زير آفتاب، من ھيچ ھستم

  !يانند بی نواتر از شما، خدا

  شما در فقر زندگی می کنيد

  قربانيان محراب ھای  شما

  و تنفس دعاھا

  حضرت،يبرای خوراک اعل

  و شما از گرسنگی می مرديد

  اگر کودکان، گدايان

 ٣.ديوانه ھائی بادکرده  از اميد نبودند

يت محدود و در نتيجه ًزيک، ھر آفرينشی طبيعتا تکوين يافته، و نسبت به بی نھادست کم، در چشم انداز منطق متاف

کند که بر   ايده آليست با اين پرسش که چگونه نازل توان به وجود آوردن عالی را داشته تصور می. ناکامل است

چگونه عالی توانسته نازل را به وجود بياورد . ولی پرسش او را به خودش باز می گردانيم. ماترياليست چيره شده است

بودلر می پرسد . اکامل بوده استگی تنزل خود را تضمين کرده، به اين علت بوده که ن؟ اگر مھارت و کمال به اين ساد

به سخن ديگر، آيا آفرينش  . سقوط چيست ؟ اگر اين وحدت بوده که ثنويت يافته، پس اين خدا بوده که سقوط کرده است«

، جوھر ذاتی را که به خدا نسبت  به ھر صورتی که در نظر بگيريم، خود اين فکر آفرينش ٤»سقوط خدا نبوده است ؟ 

 .کند داده شده نفی می

چگونه در واقع روح می تواند ماده را به وجود بياورد ؟ . در واقع، ايدۀ آفرينش حتا شايد از امکاناتش فراتر می رود

دليل و . دحداکثر، اگر در خودش ايدۀ آفرينش را بيابد ولی ھرگز نمی تواند واقعيت را از ايده و انديشه استخراج کن

) موجود باشنده(از يک ايده، می توانيم ايدۀ ديگری را نتيجه بگيريم، ولی به ھستی . برھان کانت صحيح است

ايدۀ يک موجود کامل مستلزم  ھمۀ مھارت ھا در سطح عالی و کامل است، بنابراين، ھستی کامل است، « . رسيم نمی

ايدۀ کامل فقط مستلزم ايدۀ ھمۀ چيزھای . تی شناختی معتبر نيستاين شواھد و مدارک ھس»  .در نتيجه، خدا وجود دارد

آنچه در مورد خدا حقيقت دارد در مورد ماده نيز  به . کامل است، در نتيجه  ايدۀ ھستی خواھد بود و نه خود ھستی

وس را  محسِاز ايدۀ انتزاعی ماده ھرگز نمی توانيم انواع بی نھايت مادۀ واقعی، عينی و. طريق اولی حقيقت دارد

جز بر اساس اسلوب ه  خدا نمی توانست ماده را بيافريند ب٥»زيک کارگری بی دست است خدای متاف« . استخراج کنيم

در واقع بايد بپرسيم در اصل بين جادوگری که خيال می کند با خواندن ورد و فرمول جادوئی از ... عمليات جادوئی

  ...آفريند چه تفاوتی وجود دارد ؟ میآسمان باران می باراند و خدائی که با کلام 

چه رابطه ای به سھم خود با آفرينندۀ خود برقرار می کند ؟ اگر ماده از او . با وجود اين، فرض کنيم که ماده آفريده شده

و به دليل آفرينش آفريده ھايش پايان پذير و  مستقل است، خدا قدرت مطلق و لايتناھی بودن خود را از دست می دھد
                                                 

2 Malebranche 
3 Goethe : « Prométhée», Théâtre complet, p. 188, Edition Pléiade. 
4
 Baudelaire : Mon cœur mis à nu, tom II, p. 652, Edition Pléiade. 

5
 Meslier : op. cit., p. 44. 
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آيا در او به عنوان تظاھرات بی واسطه يا برآمده از ذات خود او باقی می ماند ؟ از اين پس بايد .   می شودمحدود

ولی چه تمايزی بين ... برای حفظ لامتناھی، متکامل و تعالی را از دست می دھد. ماديت، متناھی و نقصان را بپذيرد

گرويدن به ضد خود از طريق راه ھای ميانجی پانتئيسم به دور چنين خدائی و طبيعت وجود دارد ؟ ايده آليسم چندان از 

و در انطباق بيشتر با لامتنھی و متکامل بودن جھان قدسی نيست که خدا نيز ماده باشد ؟ آيا ايده   آيا منطقی تر٦.نيست

ده را آفريده به آليسم به طور ضمنی  اعتراف نمی کند که  در خدا دلايلی برای آفريدن مفروض شده است ؟ اگر خدا ما

  .ولی به اين ترتيب، ماده بخشی از  کمال است. اين علت بوده که بدون آن احساس فقر می کرده

  ايمان نقصان عقل را جبران می کند١.٣.١٢

ًاين تضادھای متنوع، که غالبا  از سوی منتقدان خداناباور در قرن ھجدھم مطرح می شود، در واقع کاری نمی کنند 

متافزيسين ايده آليست در واقع در خدا فقط . زيک تعلق داردمتافاصی که به شيوۀ فکری مگر  تبديل تناقضات خ

يعنی تناقض با شدت بيشتری در : او تناقض در واقعيت را نفی می کند . تناقضات باطن ناآگاه خود را ملاقات می کند

ری صفت ھای منزوی او خدا را بر اساس شاخص ھای  منطقی صوری از طريق يک س. تفکرش  آشکار می شود

ولی او نمی تواند به اين . کند با حذف اقطاب مخالف آنھا تعريف می) لامنتھی، کامل، و مانند اينھا (مطلق و ساکن 

و از . از او. تناقض تحقير شده در اينجا انتقام می گيرد. خدائی که بدون تضاد مفروض شده بينديشد مگر به بھای تناقض

 .ۀ ناب است، ھر تناقضی در ايدۀ خدا روی خدا منعکس می شودزير اگر خدا ايد. خود خدا

آيا اين تناقضاتی که منشأ . تواند مشيت الھی تلقی شود اگر به خوبی در اين باره بينديشيم، می بينيم که اين تناقضات می

  خدای ايمان جستآنھا مشيت الھی است نمی تواند تشکيل دھندۀ  اصل و اساسی باشد که ما برای آشتی بين خدای عقل و

کرديم  ؟ پس برای پاسخ به چنين پرسشی  فقط می توانيم از ايمان بخواھيم تناقضاتی را که عقل مطرح کرده  جو میو 

  ...له حل خواھد شدأحل کند و مس

زيک از طريق محدوديت ھای تاريخی عقل متاف. شدتناقض در فقدان توان در انديشيدن به آن  در زندگی تجربه خواھد 

 چنين ديالکتيکی فقط چھرۀ اعتبار فکری جديد و غير  منتظره ای به خود ٧.الکتيک ذھنی عرفانی جبران خواھد شددي

 و در عين حال به پناھگاھی برای تناقض ھای ناشناخته ای تبديل می شود که  بستر ھمۀ ناآگاھی ھای انسان. می گيرد

ھمه چيز به سوی . آيد لمان به کمک خدای آدم ھای ساده می خدای عا ٨. عقل ھنوز برای بيان و حل آنھا  مردد است

خواھد پيدا  ، ھر کسی ھر چه را که می)ھگل(» در اين شب عارفانه جائی که ھمۀ گاوھا سياھند « . دين جاری می شود

  ٩.يابد حل ذھنی تناقض ھای نظری خود را میھای يکی ناآگاھی ھايش، و ديگری راه : می کند 

                                                 
  »آتئيسم خداشناختي، ماترياليسم خداشناختي است « پانتئيسم كه فويرباخ از آن حرف مي زد  6
 947انديشه ها، صفحة (» فروتن باشيد، دليل ناتواني « ... شاهد كلاسيك اين وضعيت تاريخي استPascal پاسكال  7

Pensée. ( لماني قرن هجدهم، بوهماعارفانBoehme و ژاكوبي Jacobiاين اسامي جايگاه .  رويكرد او را گسترش مي دهند
خاص خود را در تاريخ ديالتيك دارند، گرچه نمي توانيم مستقيماً ديالكتيك عيني را از ديالكتيك ذهني نتيجه بگيريم همان 

شناسي و اين ديالكتيك ذهني جوهر خدا.  تمايل به چنين كاري داردLucien Goldmanگونه كه براي مثال لوسين گلدمن
  .غير ماترياليستي است

الهيات مي تواند به « رده است كه  اشاره كMeslierمسليه .  الهيات منفي به سهم خود مفهوم اين تناقض را روشن مي كند 8
 (op. cit., p. 146). طور مشخص به عنوان علم تناقضات تعريف شود

  .ناميده مي شود» شهودي « عرفان نزد او . هنوز چهرة فلسفة مدرن همين رويكرد است Bergson برگسون  9
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   خدا، داور و ناجی۴.١

 ايده آليسم دينی فراسوی نقاط اتکای معرفت شناختی خود بايد به پشتيبانی اجتماعی مجھز می شد  که امروز جوھر  

با . سختی بتوانيم بپذيريمفھوم  يک موضوع اجتماعی است ؟ بدر نتيجه آيا نظريۀ م.  نيروی خود را  به آن مديون است

که در تعريف سادۀ عدالت دخالت دارد نفی کنيم، و اگر فقط به را تماعی توانيم وسعت و تنوع منافع اج وجود اين آيا می

ھمين موضوع مھم و محوری بسنده کنيم ؟ وضعيت ارزش ھای اخلاقی به ھمان اندازه که محتوای آن، فراسوی بحث و 

ب خدای ايده به اين ترتي. جدل ھای نظری، عمل انسان ھا و به ھمين گونه شيوۀ وجودی جامعه را زير سؤال می برد

  . برای چه نقشی؟ اين آن چيزی است که بايد تعريف کنيم. آليسم از بلندای  انديشۀ ناب در بحث و جدل  سقوط می کند

  تابوھا١.۴.١

به . گيرد ُمقدس سازی اخلاق خيلی از کد گذاری ايده آليست آن قدمت بيشتری داشته و از کھن ترين دوران ھا منشأ می

دھی اکيد گروه ھای  به ھمان اندازه و حتا بيش از امروز سبب سازمان ندگی انسانھمين ترتيب،  شرايط بدوی ز

پيش از اين . شده است روی از  قواعد تحميلی به افراد و تنبيه آنان در صورت خطا از سوی جامعه میاجتماعی در پي

ا، سلسله مراتب اجتماعی، يعنی تقسيم مرزھ: ما در جوامع جانوری پديدۀ اجتماعی سازمان يافته را تشخيص داديم 

در جوامع بشری سازمان ھا ماندگار بوده و از . اصول و قواعد مربوط به تغذيه و روابط جنسی به تناسب نيرو يا عادت

زبان بازنمائی اصول و قواعد مربوط . از سوی ديگر جھشی تعيين کنند صورت می گيرد. پيچيدگی خاصی برخوردارند

در نتيجه از اين پس اصول و قواعد به صورت انديشۀ ذھنی و .  گروه امکان پذير می کندبه ھمزيستی افراد را در بطن

ولی با بيان  اين انديشه ھا بار ظرفيت عاطفی خاص اجبارھا و ممنوعيت ھای واقعی را نيز . جھانشمول بيان می شود

  .حمل می کند

کر اجتماعی نسبت به اصول و قواعد خود خنثی به ھمان گونه که پي. بازنمائی حقوقی و اخلاقی در واقع خنثی نيست

تضمين می شود و به اين ترتيب به آن و ) مادی و روانی(اين اصول و قواعد با ساخت و سازھای جزائی جمعی . نيست

برای بررسی موضوع تقدس يا پديده ھای قدسی، از . به ھمين گونه به بيان ذھنی آن معنای فوق العاده عاطفی می دھد

در اين دوران . يدۀ  احترام و ترس که زندگی اخلاقی جوامع اوليه روی آن  تمرکز يافته شروع می کنيمموضوع پيچ

يعنی نه ارزش ھا، نه مجازات ھائی که از آنھا پشتيبانی می کند، نه جامعه : اخلاق و دين يک کليت در ھم پيچيده است 

 به زبان عاميانه، در محتوای انسانی و باز ھم کمتر ای که الھام بخش يکی و ديگری بوده در واقع به چنين صورتی،

و مقدس ) بخوانيد جادو پنداری (» بت وارگی« تحت تعيين کننده ھای واقعی انديشيده نشده بوده، بلکه ما در فرآيند 

ت ھا و به اين ترتيب انعکاس ممنوعي. نظم اخلاقی به عنوان نظم چيزھا طراحی شده است: ُسازی با آنھا اخت گرفته ايم 

اجبارھا روی اشياء به طور مشخص به عنوان محصول و نشان نيروھای فراطبيعی احساس می شود که تھديد کننده يا 

 . خير خواه است

ممنوعيت اعلام شده . اين است وضعيت مضاعف تابو ذيل اشکال متعدد غذائی، جنسی، سياسی، اقتصادی و مانند اينھا

ًمتعاقبا بستگی خود را به ) به عنوان مثال، ضرورت انباشت ذخيره(يل اقتصادی روی اين و يا آن مادۀ غذائی به دلا

حتا امروز . ه برای روابط جنسیبه ھمين گون. بودن آن) نجس(يعنی ناخالص : مالکيت مستور خود شیء آشکار می کند 

 کاتوليک ھای اصيل تنظيم  برای. خوبی می دانيم که اين موضوع تا چه اندازه در ذھنيت دينی تابو باقی مانده استب

تابوھای سياسی در عين حال به تأثير گذاری ھايش روی بسياری از  ...ًتقويم روابط جنسی کاملا تابع خدا و پاپ است

تخلف ناپذيری و خدشه ناپذيری شخص پادشاه، خصوصيت ايزدی و مقدس او در فرانسۀ . دھد تخيلات عمومی ادامه می
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مالکيت نيز از سوی مالکان به عنوان حقوق مقدس به رسميت شناخته می شد، آيا .  استًقرن ھفدھم کاملا رايج بوده

  ؟ چنين وضعيتی در وابستگی به حقوق مقدس احساسات آنان را در روزمره تحريک نمی کرد

نه  حتا و . کنيم  و جای شگفتی نيست  که آنھا را در آغاز تمدن مشاھده می تابوھا با وجود پيشرفت فرھنگ دوام آوردند

وقتی که روی خدا متمرکز می شوند، يعنی از  آغاز  وحدتشان و تبديل  ساخت و سازھای عملی اخلاق به نظريه ھای 

خدا به . تابوھا از اين قاعده گريزی ندارند: ھر آنچه موجب تعالی انسان می شود به سوی خدا نيل می کند . پيشرفته تر

  . ضامن اخلاق استتابوی بزرگ تبديل می شود و الھام بخش و

  ادامه دارد

 


